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R افتاده، سنگ بناهاي شعرند و  هايي جا خصوص و تصاوير و تشبيهات و استعاره هايي به در سبك عراقي واژه 

اين سنگ بناها در طول ساليان چنان صيقل . شود ها استفاده مي در معماري سنتي شعر عراقي از همان
آند و از طرفي از آن تصاوير محدود و مشخص،  دست مي ها آلام هر شاعري را يك ري از آنگي خورده آه بهره

هايي  به عنوان مثال در سبك عراقي براي پديده. هايي به وجود آمده آه آارآردي مشخص دارند استعاره
ر صورِ اما در سبك هندي، آه انقلابي د. شمار وجود دارد هايي انگشت همچون اشك، چشم و گل استعاره

شود،  آه در سبك عراقي ديده مي ها چنان هاي شعري و استعاره  ، واژه هاي شعري است خيال و ترآيب
تواند براي انتقال معني و احساس در شعر آورده شود و به  اي مي تقريباً هر واژه. مشخص و خاص نيستند

پردازي   در شعر بيدل آه اوج تصوير.اي مُجاز است به انقلاب شعر آمك آند همين ترتيب هر تشبيه و استعاره
اما با توجه به نگاهِ استعاري بيدل آه هر چيزي را به شكل . و تخيل سبك هندي است، تصاوير نامحدودند

در واقع نگاه بيدل، . گذارند  هاي مختلف روي در جهتي خاص مي آورد، تصاوير و استعاره مي ذهنيت خود در
سويي و  توان چند نمونة اصلي از اين هم مي. خواند  ني فرامياشيا و مفاهيم را به همسويي و همسا

:هاي زير بيان آرد ها را در گزاره همساني  
.آنند شوند و گل مي هايش همگي شكوفا مي جهان و پديده: گزارة الف  
آاري  هايش همگي در حرآت خود به عجز و يأس و در نتيجه به حيرت و بي جهان و پديده: گزارة ب

.رسند مي  
.رمند زده مي وحشت) رسيدن به آرامش(هايش همگي براي رهايي  جهان و پديده: ارة جگز  

هاي بالا را آمي  حال گزاره. اشيا را مورد نظر دارد» مرگِ«و گزارة ج » زندگي«، گزارة ب »تولد«گزارة الف 
:دهيم گسترش مي  

آرايي، گل آردن، دميدن، رنگ،  ها و ترآيباتي همچون شكوفا شدن، چمن تولد با نام): تولد(گزارة الف 
همراه با تصاوير گوناگون در شعر بيدل خودنمايي ... ، نمود، جلوه آردن، لباس پوشيدن و)پيدايي(شوخي 

شود آه بيانگر  ديده مي» عرق و عرق آردن«همواره ...) دميدن و (در آنار تصاوير گوناگون تولد . آند مي
ها ماية خجالت  هست، نمود ذرّه» او«ا در جايي آه زير. خجالت و شرمساري حاصل از دميدن است

:اند پس همة اشيا در نمود خويش غرق عرق. هاست آن  
ام از شرم هستي عرق گل آرده  

 مرا از چشم شبنم آفريدند
)1/829/22(1  

 آب بايد شدن از خجلت اظهار آخر
 عرقي هست گره در نظر ژالة ما

)1/402/8(  
  داريمبه اين دو روزه نمودي آه در جهان

 نشان ما عرق شرم و نام من ننگ است
)1/636/15(  

ايم از شرم بايد آب شد صورت دل بسته  
 هيچ تدبيري حريف انفعال ژاله نيست

)1/649/15(  
گردد آمال از خجلت عرض تعيّن آب مي  
ها بازي خوشا گنجي آه در ويرانه دارد خاك  

)1/377/6(  
ست در اين باغ آراييِ نازي هر سو چمن  

افشان آه شكسته است؟ به اين رنگ گلآيينه   
)1/632/18(  

 داغم از اوج و حضيض دستگاه انفعال



وار اخترم گل آرد و ريخت بر فلك هم يك عرق  
)1/641/8(  
ناآس از اين مزرعة ياس دميديم پُر  
)1/385/6(  
منفعل دميد حبابم در اين محيط پُر  

 جيبم سري نداشت آه بايد برون آشيد
)1/796/8(  

لشن نقابي نيست غير از شرمِ پيداييدر اين گ  
 به عرياني همان جوش عرق پوشيد شبنم را

)1/401/5(  
 آيينه به بر غافل از آن جلوه دميديم

)1/482/8(  
شكن ندميد يك گل از اين چمن آه نديد عبرتِ دل  

)1/771/3(  
ايم ايم، دامن صبح چيده توأمِ گل دميده  

برد؟ در چمني آه رنگ ماست بوي وفا آه مي  
)1/786/21(  

 دميده است چو نرگس در اين تماشاگاه
 هزار چشم و يكي را نصيب ديدن نيست

)1/727/4(  
ايم زين قلمرو چون سَحَر پيش از دميدن رفته  

)1 /561/7(  
RοR 

، ندامت، )نماد سعي بسيار و نرسيدن(ها و ترآيباتي همچون آبلة پا  زندگي با نام): زندگي(»ب«گزارة 
فرصتيِ  نمادِ آم(، برق و شرار )نماد سكون و عجز(، موجِ گوهر )نمادِ عجز(ن، نقش پا آاري، از پا نشست بي
با تصاوير متنوع در شعر ...  و) ِ انتظار و حيراني نماد(، نظّاره )نماد حيرت(گري  ، واماندن، آينگي و آيينه)عمر

زيرا هدف همة اشيا از . استآاري  موضوع اصلي در اين مورد عجز، يأس، حيراني و بي. يابد بيدل نمود مي
در اين راه، طلب . است...  رنگِ مطلق و نشان، بي است و او مطلب ناياب، عنقاي بي» او«زندگي رسيدن به 

و سعي نارساست و رسيدن محال است و از طرفي فرصتي براي ماندن، يا دگرگوني و شدن نيست، عمر 
در نتيجه . صت يا زمان عمر، آاغذ آتش زده استفر. پذيرد شرري است آه پيش از نمايان شدن پايان مي

:مانند شوند و در عمر آوتاه خود به انتظار مرگ مي آاري مي همه دچار عجز و يأس و حيرت و بي  
 بساط حيرتِ آيينه دارم

 جبينِ عجز، فرشِ خانة ماست
)1/647/22(  

ايم مانند نقشِ پا به گِلِ عجز خفته  
ختبر ما هزار آبله، باران شكست و ري  

)1/650/10(  
طلبي نيست آه چون ريگ روان صد جرس در گره آبلة پاي من است عجز هم بي  

)1/655/13(  
از سرگشتگي پامال يأس تخم ما هم در خَم اين آسيا افتاده است! عالمي شد بيدل  

)1/656/7(  
تراشي جز شوقِ برهمن صنمي نيست در اينجا آاري و معشوق من و بي! بيدل  

)1/408/10(  
  از قافلة موج گهر آگه نيست روش آبله پايان خيالت دگر استآس هر

)1/638/11(  
ام از پا نشستي آه ز عالم توان گذشت دارد غبار قافلة نااميدي  

)1/639/11(  
فلان گذشت: ست اينكه تو گويي آس واماندني ست از اين عرصه هيچ بيرون نتاخته  

)1/639/18(  
توان چون آبله دزديد و رفت سر به پايي ميبرد  آوشش واماندگان هم ره به جايي مي  

)1/640/20(  
پا بود چون شمع ز بس رهبر ما عجزِ رسا بود گر سر به هوا رفت همان آبله  

)1/642/8(  



آار است مددي آز غم اسباب جهان دست سودن هوسي دارد و پُر بي! اي ندامت  
)1/644/21(  

  قطرة من آبله پاستها شد چو گهر مكن از خجالت جولان آبم عمر! اي تمنا
)1/645/9(  

 جاده و منزل در اين وادي فريبي بيش نيست
 هر آجا رفتيم، سعي نارسا افتاده بود

)1/626/20(  
آبادِ تمنا آرديم منزل يأس ز هر راهگذر نزديك است ها در هوسْ سير  

)1/627/14(  
 اين دشت، زيارتكدة منظرة آيست؟
 تا ذرّه همان ديدة اميد به راه است

)1/633/15(  
 داغِ يأسم ناله را در حلقة حيرت نشاند طوق قمري دام ره شد سرو موزون مرا

)1/360/14(  
درم به ام و در سفرم صاحبِ خانه همچو آيينه تحيْر  

)2/627/1(  
سان گذشت آشد عمري نداشتم آه بگويم چه برق و شرار، محملِ فرصت نمي  

)1/639/12(  
فرصتم مپرس از وحشتِ غبارِ شررْ  

  دميد و سر به گريبانِ پاره سوختصبحي
)1/646/3(  

ست نعل آوهسار سنگ هم اينجا مقيم خانة زين بوده است از شرر در آتش افتاده  
)1/646/3(  

 به فرصتِ نگهي آخر است تحصيلم
اند مرا برات رنگم و بر گل نوشته  

)1/381/12(  
پرسي؟ شرار آاغذم، از فرصت عيشم چه مي  

هاي بهارم را لهاست گ به رنگِ رفته چشمك  
)1/376/3(  

ست زين دو شرر داغِ دل، هستي ما عبرتي  
ست فرصتي زده محضرِ آمْ آاغذ آتش  

)1/664/7(  
 چون شررِ آاغذِ آتش زده فرصت ما از نظر ما گذشت

)1/625/12(  
گ، افشاني، پر زدن، پروازِ رنگ، شكستِ رن ها و ترآيباتي همچون پرواز، بال مرگ با نام): مرگ(» ج«گزارة 

تصاوير . يابد در شعر بيدل نمود مي...  چاآي، خزان، جنون آردن و لباس شدن، گريبان خاآستر شدن، بي
لباس شدن، شكستِ رنگ، پرواز آردن، پروازِ  هاي رميدن، وحشت، ترآيدنِ حباب، بي مايه اصلي مرگ با بن

وقتي رسيدن در آار نيست .  دارندهاي آن رو به مرگ جهان و پديده. همراه است...  صبح و سَحَر، عرياني و
 رنگِ خود را شكست و در  وار از خود گريخت، ماند، پس بايد جنون آرد و مجنون راهي جز مرگ باقي نمي

در ديوان بيدل گستره و . ها پرواز آرد وحشتي هميشگي براي رهايي رميد و چون صبح و سَحَر به آسمان
:بسامد تصاوير مرگ بيش از تولد و زندگي است  

ها اي دارد شكستِ رنگِ باطل آيد نواي طرفه ز نفيِ ما و من اثبات حق در گوش مي  
)1/416/5(  

آورد از ما چو رنگ، عهدة ناموسِ وحشتيم به گردن ز خويش هر آه برآيد پَري بر  
)1/391/5(  

بهاريم، رسواي اعتباريم صبح جنونْ  
اند بر ما چاكِ قباي امكان پوشيده  

)1/384/18(  
زند چه آوه و چه دشت يموجِ رم م  
ها ست طرف دامن چين گرفته  

)1/392/2(  
 خندة ما چون گل از چاك گريبان است و بس

اي از دفتر صنع سَحَر داريم ما نسخه  



)1/395/9(  
 مشو غافل ز رمز هستي من

 شكست اين حباب آغوش درياست
)1/647/21(  

ري شتاب راام به صبو دلم يعني رسانده ام امروز و خوش خاآستر است شعله  
)1/394/2(  

ايم به زندان عقل و چاره محال است فسرده  
گري برآورد از ما جنون مگر آه قيامت  

)1/391/9(  
اند مرا چگونه تخم شرارم به ريشه دل بندد؟ همان به عالمِ پرواز آِشته  

)1/381/15(  
ها گردد دليل وحشت دل جنون آنجا آه مي  

ها حفلست م به فرياد سپند از خود برون جَسته  
)1/381/15(  

بسمل و غافل آه در وحشت گهِ امكان تو راحتْ  
ها جوشد پرِ پروازِ منزل چو شمع از جاده مي  

)1/380/9(  
 جز نشئة تجرد، شايستة جنون نيست صرف بهار ما آن رنگي ز گل جدا را

)1/377/25(  
بگذر، سري در زير پا داريم ما! شعلة ما فال خاآستر زد و آسوده شد اي هوس  

)1/374/24(  
ست چاك دوزيد به پيراهن ما خلعت آراي سَحَر، عرياني  

)1/371/15(  
  آن طاير وحشت پر و بالم به رنگِ گردباد

 آه هم در عالم پرواز بستند آشيانش را
)1/370/12(  

 عبرت گهِ امكان نبوَد جاي اقامت
 ديديم نگه را همه دم پا به رآاب است

)1/623/16(  
سير فناستهاي دل، حسرت  دام تپش  
تاب ما بسملِ خاآستر است شعلة بي  

)1/624/17(  
ام سرخوش دشت جنون را ساغري در آار نيست برد چون گردباد از خويش سرگرداني مي  

)1/624/24(  
 در شكستِ رنگ يك سر ذوق راحت خفته است

 شمع ما سر تا قدم سامانِ بالين پَري است
)1/626/4(  

نداشتيم جز وحشت از متاع جهان بر  
 بر ما مبند تهمتِ باري آه بسته نيست

)1/624/4(  
اي آه شكست آب و رنگ اوست در آارخانه  

 آار دگر چو بستن دل، دستْ بسته نيست
)1/644/10(  

 وصل جستم رفتن از خود شد دليل مقصدم
 اين دعا را در شكست رنگ، آمين بوده است

)1/646/4(  
ِ جنونيم تنها ما و تو داغ نه  

ِ سوداست  دوداي از فلك هم حلقه  
)1/647/23(  

  بالش داشت به جز خيال خزان هيچ نيست رنگ بهار آه غنچه از پَرِ رنگ شكسته
)1/651/14(  

سازِ غريبانت زهي هنگامة امكان، جنونْ  
 زمين و آسمان يك چاك دامن تا گريبانت



)1/662/14(  
 هر ذره جنون چشمكي از ديدة آهوست

ست؟ آيينة مجنون به بيابان آه شكسته  
)1/632/24(  

 آرديم سير واديِ وحشتْ سوادِ عشق
 تا نقش پا همان رم چشم غزال داشت

)1/627/20( R 

 
R رده تنيده نيز آو هم تصاوير متنوعي آه از تولد، زندگي و مرگ ارائه شد، در ابيات بسياري به صورت توأم و در

هاي استعاري، مجازي و آنايي چگونه فضاي غزل  براي آنكه مشخص گردد اين تصاوير و نام. شده است
علاوه بر واژگان و عباراتي آه مشخص . گردد بيدل را تسخير آرده، چند غزل آامل به عنوان نمونه ارائه مي

:گذارد  نمايش ميها نگاه استعاري بيدل را به اند، مفهوم اغلب ابيات و فضاي آلي غزل شده  
آشان گذشت دوش از نظر خيال تو دامن  

قَدَر دويد ز پي آز فغان گذشت اشك آن  
ايم ايم ز خود هم گذشته تا پر فشانده  

 دنيا غم تو نيست آه نتوان از آن گذشت
ام ي دارد غبار قافلة نااميد  

 از پا نشستي آه ز عالم توان گذشت
آشد برق و شرار، محمل فرصت نمي  

سان گذشت اشتم آه بگويم چهعمري ند  
 تا غنچه دم زند ز شكفتن، بهار رفت

 تا ناله گل آند ز جرس، آاروان گذشت
آس ست از اين عرصه هيچ بيرون نتاخته  
فلان گذشت: ست اينكه تو گويي واماندني  
آب شو آه ز ننگ شعور خلق! اي معني  

 انصاف نيز آب شد و از جهان گذشت
استيك نقطه پل ز آبلة پا آفايت   
توان گذشت زين بحر همچو موج گهر مي  

 گر بگذري ز آشمكش چرخ، واصلي
 محو نشانه است چون تير از آمان گذشت

نياز آرد واماندگي ز عافيتم بي  
قَدَر شكست آه از آشيان گذشت بال آن  

 طي شد بساط عمر به پاي شكستِ رنگ
 بر شمع يك بهار گلِ زعفران گذشت

ختمدلدار رفت و من به وداعي نسو  
چه برق بر من آتش به جان گذشت! يا رب  

 تمكين آجا به سعي خرامت رضا دهد
 آم نيست اينكه نام تواَم بر زبان گذشت

چه مشكل است ز دنيا گذشتنم! بيدل  
 يك ناله داشتم آه ز هفت آسمان گذشت

)1/639(  
RϒR 

 چه ممكن است آه راحت سري برآورد از ما؟
 مگر نَفَس رود و ديگري برآورد از ما

 به عرصة دو نَفَس انقلابِ فرصت هستي گمان نبود آه دل، لشكري برآورد از ما
آيد پري برآورد از ما چو رنگ عهدة ناموس وحشتيم به گردن ز خويش هر آه بر  

 شرار آاغذ اگر در خيال بال گشايد
 جنون به حكم وفا مجمري برآورد از ما

گوهري برآورد از مادماغ ما سرِ غواصي محيط ندارد بس است ضبطِ نَفَس   
 فلك ز صبح قيامت فكنده شور به عالم مباد پنبة گوشِ آري برآورد از ما

  محال است ايم به زندان عقل و چاره فسرده
گري برآورد از ما جنون مگر آه قيامت  

 به رنگِ غنچه نداريم برگِ عشرت ديگر شكستِ شيشه مگر ساغري برآورد از ما



پيكري برآورد از ما ماني آه رنگِ رفته چمنْبهار بيخودي افسوس گل نكرد ز  
ايم آه شايد  رهايي نشسته در انتظار  

 به روي ما مژه بستن دري برآورد از ما
 چو بيدليم همه ناگزير نامه سياهي جبين مگر به عرق آوثري برآورد از ما

)1/391(  
RϒR 

 دام يك عالم تعلق گشت حيراني مرا
راآرده زنداني م عاقبت آرد اين درِ وا  

همان در چشم قرباني مرا! اي حيرت ام سر ده  محو شوقم، بوي صبح انتظاري برده  
گر بخنداني مرا! ام، آيفيت چاك دلم خرمي مفت تو اي گل جوش زخم سينه  

آهنگ نيست همچو مژگان ساخت موسيقار، حيراني مرا سازِ خموشي نيز بي! اي ادب  
 مدّ عمرم يك قلم چون شمع در وحشت گذشت

هم بر نياورد از پرافشاني مراآشيان   
ست عجز همچون سايه اوج اعتباري داشته  
 آرد فرش آستانت سعي پيشاني مرا

گردم به هر رنگي آه گرداني مرا پردة سازِ جنونم خامشي آهنگ نيست ناله مي  
بنشاني مرا! ام شعلة شوقم، مباد اي يأس واري سر ز جيب دل برون آورده ناله  

ر آيينه نيستشناسي جوه احتياج خود  
داني مرا دانم، تو مي من اگر خود را نمي  

ام آب داد آخر به رنگ اشك، عرياني مرا افسون جنون شد صيقل آيينه! بيدل  
)1/403(  
:گردد  بار ديگر سه گزارة تولد، زندگي و مرگ در زير ارائه مي يك  

.آنند شوند و گل مي هايش همگي شكوفا مي جهان و پديده: گزارة الف  
آاري  هايش همگي در حرآت خود به عجز و يأس و در نتيجه به حيرت و بي جهان و پديده: ة بگزار
.رسند مي  

.رمند زده مي وحشت) رسيدن به آرامش(هايش همگي براي رهايي  جهان و پديده: گزارة ج  
ازمند ها در آنش خود به وحدتي س زند آه همة پديده بيدل با توجه به سه گزارة بالا جهاني را رقم مي

شوند، چشمِ نظّاره  رسند، آيينه مي آنند، به عجز و يأس مي رويند، جلوه مي رسند؛ همگي مي مي
. آنند رنگي پرواز مي رمند و در جنونِ عرياني از آثرتِ رنگ به وحدت بي زده مي اند، وحشت گردند، حيران مي

عكس اين مطلب نيز . باشد...   وزده، رمنده تواند گل، آيينه، چشم، حيرت، جنون در نتيجه هر چيزي مي
در هر ... تواند هر چيزي باشد و يا آيينه، چشم، حيرت، شكست، رم، جنون و  آند، يعني گل مي صدق مي

افتاد، ديگر طبق قراردادهاي معمول » آيينه«حال اگر در شعر بيدل نگاهمان به . شود چيزي يافت مي
زيرا بيدل استعارة . اند استعاره از هر چيزي يا مفهومي باشدتو توان استعارة آن دريافت، بلكه آيينه مي نمي

تواند صدق  نيز مي...  اين موضوع دربارة گل و چشم و حيرت و. آيينه را به مدلولي خاص مقيد نكرده است
ها در شعر بيدل مطلق نيستند و حتي محدود به چند مدلول خاص نيز  به عبارت ديگر، استعاره. آند
ها را  گونه استعاره اين. آنند ر سيّاليتي رؤياگونه هر لحظه به مدلولي ديگر اشاره ميشوند، بلكه د نمي

.ايم ناميده» استعارة سيال«  
توان يافت آه در آن آيينه، چشم، حيرت، اشك، گل، شبنم، پر، پرواز، رنگ، شكست،  آمتر غزلي از بيدل مي
جود نداشته باشد و در سيّاليتي لغزنده به شان و هاي تصويري ها يا طيف هاي آن جنون، وحشت و مترادف

معنايي و  ها علاوه بر اينكه شعر بيدل را چند ها و سيّاليت آن مطلق نبودن استعاره. يكديگر تبديل نشوند
ها و صور خيال متعدد وي چنان ابهامي را بر شعر تحميل  آند، گاه در تزاحم ديگر استعاره بَردار مي تأويل
.سازد ماند و حتي گاه آشنايان شعر بيدل را دچار حيرت مي ات و مبهوت مي م آند آه خواننده مي  

ها دستِ بيدل را در  ها و استعاره آارآمدترين رمز ورود به دنياي شعر بيدل اين است آه بدانيم سيّاليت واژه
ان و تصاوير  آشي راحتي از هاي شعر وي به چنان باز آرده آه واژه) محور جانشيني آلمات(ها  جايگزيني واژه

ابهام در آشيانة  آلود و پُر گونة ذهن بيدل، آزادانه در پروازي راز گريزند و در تداعي آزاد و رويا اي خود مي آليشه
چنان آه در شعر وي با . معمول را به نمايش گذارند نشينند تا تصاويري نو و غير همسايگان خود مي

زند، به  افتند، پايشان آبله مي دمند، به راه مي آنند، مي يخندند، گل م شويم آه مي رو مي هايي روبه آيينه
دارند، طوفاني  مي شوند، موج بر گيرند، آب مي گريند، آتش مي آنند، مي رسند، يأس را تجربه مي عجز مي

شكند و در سراغ  آنند، رنگشان مي دهند، پرواز مي رمند، گريبان چاك مي زده مي شوند، وحشت مي
خندند، گل  نيز همچون آيينه مي...  تر آنكه گل، شبنم، اشك، چشم و عجيب. شوند مينشان  نشان، بي بي
گويي شخصيت اشيا، هويّت فردي خود را از دست داده و تبديل به ... افتند، دمند، به راه مي آنند، مي مي

. نشينند هايي همسان شده آه در همسوييِ سفري مشابه مدام در محمل همديگر مي ذرات و قطره
راحتي در شعرش تحقق يابد و غزلش  آگاه و جريان سيّال ذهن به مين امر موجب گرديده آه سرايش ناخوده



گرا و تخيّل پوياي بيدل  ها و واژگان به همراه ذهن وحدت سيّاليت استعاره. زدايي سازد را سرشار از آشنايي
هاي جهانِ  َست د به آسماني در دورواقع ايجاد آرده آه براي درك شعر وي بايد  فضايي سوررئاليستي و فرا

تصاوير سوررئاليستي بيدل ضمن آنكه بيانگر نگاه استعاري . فراواقع پرواز آرد تا معاني و تصاوير آن را دريافت
و ويرانگر وي نسبت به جهانِ واقع است، لطفي خاص به شعر وي داده آه براي نمونه ابياتي چند ارائه 

2:شود مي  
  محيطِ تحيريمنَفَس، نهنگِ طوفانْ

آشيم ما مي آفاق را چو آينه در  
)1/434/4(  

 سَحَر آيفيتِ ديدار از آيينه پرسيدم
 به حيرت رفت چنداني آه من هم محو گرديدم

)2/522/13(  
آش است؟ طاووسِ رنگِ ما ز نگاه آه مي  
ايم پرواز را به جلوه قدح نوش آرده  

)2/611/4(  
اند ها گم گشته بس آه ياران در همين ويرانه  

آند چكد اشكم ز چشم و خاك را بو مي مي  
)2/151/5(  

 نيست غير از بوي گل زنجير پاي عندليب
)1/504/5(  

 شب خيال پرتو حسن تو زد بر انجمن
 شمع چندان آب شد آز ديدة پروانه ريخت

)1/681/8(  
 سحر ز شرم رخت مطلعي به تاب رساندم زمينِ خانة خورشيد را به آب رساندم

)2/552/1(  
آيد  شوخي گردشي از چشم تصويرم نميبه  

 آه من در خانة نقاش پيش از رنگ گرديدم
)2/552/19(  

 آباب شد عدم ما ز تهمت هستي
بافند بر آتشي آه نداريم آب مي  

)2/153/3(  
بافند به آارگاه سَحَر آفتاب مي  

)2/152/17(  
ام خواب پريشاني به رنگ غنچه امشب ديده  

خواهم ير ميز چاك سينه يك آه سَحَرْ تعب  
)2/561/7(  

 از خامشي مپرس و زگفتار عندليب
 صد غنچه و گل است به منقار عندليب

)1/487/17(  
!مدعا بيدل گيرم به افسون دل بي زمينْ  

افتد به راه آنجا در آن وادي آه منزل نيز مي  
)1/319/12(  

رمد چو صدا آوهسار ما از آبك مي  
)1/323/5(  

ماخميازه هم قدح نكشيد از خمار   
)1/323/6(  

توان آرد از صداي عندليب زاي عندليب شمع روشن مي ست آه شعله گر به اين گرمي  
)1/507/18(  

جا تا نرسيدن رفتم رفتم اما همه  
)2/589/12(  

طرفِ هوشِ خودم صد بيابانِ جنون آن  
)2/570/7(  

دام بر سر مژگان گل آر قَدَر اشك به ديدار آه حيران گل آرد؟ آه هزار آينه اين  
)1/814/13(  



 حيرت ديدار و سامان سفر داريم ما
 دامن آيينه امشب بر آمر داريم ما

)1/395/7(  
 رشك آن بِرهَمَنَم سوخت آه در فكر وصال
 گم شد از خويش و ز جَيبِ صنمي پيدا شد

)2/7/7(  
 تا حيرتِ خرام تو سامانِ ديده است

ام قد آشيده است چندين قيامت از مژه  
)1/575/16(  

اخت، شبنمِ اشكي بهار آرد باري در اين چمن نَفَسي زد نگاه ماحيرت گد  
)1/457/3(  

 آند يوسف صدا گر بو آني پيراهن ما را
)1/464/17(  

ام طرح سنبل آنيد ام آه از سايه پريشاني! ست بيدل به رنگي  
)1/800/22(  

اي به بار آيد تخم اشكي به ياد جلوه بكار شايد آيينه  
)2/263/14( R 
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R   نوشت پي

ها به  در اين مقاله اشعار بيدل از نسخة مصحح اآبر بهداروند و پرويز عباسي داآاني نقل شده آه شماره. 1
.آند ترتيب از سمت راست، شمارة جلد، صفحه و بيت را مشخص مي  
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